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عصمتاءحعصه:1 من ۶ه اننه۷ عطا ده دمص ف۵؟ ههد (نلتلمتا) بعصین 4ععتبمطانموتا ۶ه بونلمده‌عبعظ عط1" 
توممع۳ رسقا عتصصماعا آه فتصعجصها‌صن۳ مط ل4صه ععصهلنم‌فتتنا [ ۱۰۱0 ,حصم4 مطع1۷0 طوصهم‌تو و1۲ همززه۹ .127 
4مططعه)۱۷ ۶ه تیدا 


4عططعه)۱ که ونمه‌ندتا نمی رتمععع/0:ظ ر(عمطانتش عهنجهجفعتم)) ‌ هدک صنهعوم11 ,1۶ 

مهتم نمی :لتمو۴ 

ممططمه)۱۷ که نمجنا تدسملنع۲ رتمووع/ه:ظ رصمههمطوه۱۷ تبه‌مدآ صنعمت ,1۶ 

تاش 

آه اهندی عطا صذ (2قن) من منم عطا ۲و انلمدمعتوم عط عستعمطور امص ع۲سقط عاعنتاز 9 هزم 19۶ 
عععط 10 عصنکتهععظ۸ .صما تاوع انامانم صم ما 4عناممد «لمعصع 6 4صه رف‌صری دمص ده عصمتمعصه 
ماه طنمطا صنطان عاعه موه عنط1 ( ۳/2 ) عصی لممزنمط‌ننمصه فطل گم عامت فا «مام صقه 206 «کاعنتتاژ 
عط ۴ه صمنامعز۲ عط وذ ند مهن صمصاععوعا عطا هه رصن مممتنمط‌ننممه عمط گم «انک‌نلدب عط1 رصم ,۳6۲50661۷66 
عصمناهاه۲معاط1 طزٌ مدوم ۳2۷ منلعصم‌نساز عناه‌صه؟ ,ط610ع[۲۵ 24 نگنلدب همعط نی معط ص مرن 260 تمط امن 
عط هصنامءآوع ۴ معط مطا صم 4عععله هه مصمناماع۲معاط1 6ععط 1[ عاطمگنامیاز ۷۹ مط صذ مه تقطا وعتمصعه صمناعع(۲۵ عطا اه 
۴ عصمتاحعصهت صنل همع ععنه7 عطا و صمتنحمصتاد وععصتامتم عطا مگ صعای مه وهبتامصهم اننلد۷ ۴ عصمتانقصم 
| 2۵۷۵ تنب 4صه علمیتعااعصذ گم عصماعنت هه معبناً معط عصنه مهد «النگهتی 57 رد عمط فصن 
۰ ق 1 عصمتمعصه 9 کمن مدمه آه رانه‌ناهب عط ند صه عصمتتوی متصنامج ۱۲۵ رصان 2۵0زمتنمصن 
فصنطهه صمعمع عطع مه 4عتعنعصی وز معبتلمهه عطاه ص ععاصمی 4عصمتاصعصصهعوگه عطا صذ فصمنتتفدی عععطا ۲و ععصعموطاه عط]" 


ما 0نلد۷» ام وز 16 لامعا وععصم 228 وعموعا عطا ۶ه عطلته ص اعفت مد ععم عمنلهء‌نامحد عطا رتم166 ۰ (۳۵ عمط 


من 4عمتمط‌نمصه عطا ص 4عاممد مج معمتاتکصی عععط" ,نمض عم لنلمبه زآعاتتاه‌وطاه ده عصمتاعم‌عصمط نی عتعجم 


مطننمص ما (2۸4۶77) 0۳۳۳0 عصاصعع عمط هه عصن مدمه عطا جععطعط رطمحصتعط بعسمص 4صه تنلمده‌عهم 
فصح وحصتمم معصوع 10 مصتهگع( 17 ۰ موی معط 4صه ۲ممتاصی و انصتا عط 0ص عصنتاصهع عط 7 ۹ همعط 0۳۳۳۵0 
20 راننلهب عط نما ۷۵( قوذ 1 رفصمتاعمعصه] متطععصوه محنمصن هو صمناععز۲۵ 9 انگنلدب عط1 صنلتمعع۲ تخیر رات 

من 4عستمط مهن فط گم وعتاونتماعمتقط تصمعمطصد ما م 8صعجع1 عصمناعحعصمتا او صمنامع[۳ 


عصمتاعععصه منطععصمه نصا هی 4مسنتمط‌ننمصن او تنلمده‌عهم عط ب(ت2هن) تعصی مامت اک میم ۱۹۲ 


موم صصمم تاجن :دض معا ۲۵۷ 00 م6۵ علض عاعت) ند وععععه مهن صه وز وقط 34 ۵ 
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نوع مقاله :پژوهشی 


شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی 
دکتر سحاد داورپناه‌مقدم 
دانش آموختة دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 
٩‏ دکتر حسین صابری (نویسنده مستول) 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد 


۲ 0.26 ۵) ترم‌طامو :۲۳۵11 


دکتر حسین ناصری‌مقدم 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

جیوه 
اکثر فقیهان در مورد معاملات فضولی بر شخصیت فضولی تأکید نورزیده و در مورد آن اطلاق حاری کرده‌اند. از دیدگاه ایشان» 


هر فردی می‌تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدگاه مشهور یعنی صحت فصولی و دیدگاه نادن یعنی بطلان 
فضولی» حریان دارد. مشهور در تعارض میان روایات صحت و بطلان» به تفسیرهایی از روایات بطلان پرداخته‌اند که به‌هیچ‌وحه 
درخور دفاع نیستند. این تفاسیر بر پایهُ بی‌توحهی به قیدهای روایات صحت. بنا شده و نشئت‌گرفته از اثبات بی‌چون‌وچرای حکم 
معاملات فضولی است. با دقت در عرف و سيرة عقلا و روایات صحت فضولی: به قیدهایی توجه می‌بابیم که صحت معاملةٌ 
فضولی به آن‌ها منوط شده است و فقدان این قیدها در مصادیق ذکرشده در روایاتی دیگر دلیل بر بطلان آن‌ها شده است. 
براین اساس» در هر دو دسته اطلاق وجود ندارد و به‌تبع آن» صحیح يا باطل‌دانستن معاملة فضولی به‌صورت مطلق نیز صحیح 
نیست. این فیدها که نشتت‌گرفته از شخصیت فضولی است» عبارت‌اند از: آلفت میان فضولی و اصیل؛ امین شمرده‌شدن فضولی 
ازسوی اصیل و یکی‌بودن عاقد و معقوذله. با استناد به عرف و روایاتی که در مورد صحت و بطلان معاملات فضولی وارد شده 
اند» اثبات می‌شود که صحت و بطلان معامله به ویژگی‌های خاص نشئت‌گرفته از شخصیت فضولی وابسته است. 


واژگان کلیدی: فضولی. شخصیت فضولی. معاملات فضولی. 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۱۱ 

مقدمه 
ماد ۲۳۴۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «معامله به مال غیر» حز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ 
نیست. ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را 
احازه نمود» در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود. ) 

قانون مدنی غالبا پراساس فقه امامیه تنظیم شده و مادة ۲۴۷ نیز بر همین اساس تدوین شده است. از 
منظر فقیهان و قانون مدنی» «فضولی». هر شخصی است که بدون اذن؛ مال غیر را برای خود یا مالک 
معامله می‌کند؛ این در حالی است که از منظر روایات این‌گونه معامله. نه‌تنها تأیید نشده است؛ بلکه به 
بطلان آن حکم شده است و تلقی عرف نیز همین‌گونه است. براساس فتوای مشهور فقیهان و قانون مدنی؛ 
هر فردی می‌تواند به‌عنوان فضولی اقدام به معامله با مال غیر کند؛ به‌تعبیر فقهی» عقد فضولی در دیدگاه 
فقیهان» عموم یا اطلاق دارد» اما با نگاهی ژرف به روایات معلوم می‌شود که معامله به مال غیر تنها در 
صورتی غیرنافذ خواهد بود که ازسوی افرادی خاص صورت گیرد؛ به‌تعبیر فقهی. روایات در خصوص 
شخص فضولی فاقد عموم و اطلاق هستند و افزون بر آن» برخی روایات» نص بر بطلان معاملات فضولی 
که میان او و مالک نسبتی برقرار نباشد هستند. 

حستار حاضر با تکیه بر روایات و عرف سعی دارد که نقش ویژگی‌های خاص در روایات فضولی را 
اثبات کند. این ویذگی‌ها عبارت‌اند از: آ. وحود خویشاوندی و صمیمیت میان آن دو؛ ب. امین گمارده‌شدن 
فصولی توسط اصیل؛ ح. وحود کالا نزد فضولی با معلوم‌بودن قصد اصیل در رضایت معامله در فرض 
عدم‌امکان استتذان از اصیل؛ د. یکی‌بودن مالک و فضولی.! 

بنابراین» نفوذ معاملات فصولی و امکان الحاق احازه» تنها درصورت وحود یکی از ویژگی‌های مذکور 
امکان‌پذیر خواهد بود و فقدان این ویذگی‌ها» بطلان معامله به مال غیر را به‌همراه خواهد داشت. در ادامه. 
بسیار از عبارات «روایات صحت» و «روایات بطلان» استفاده می‌کنیم که مراد از این دو عبارت. روایاتی 
است که دلالت بر صحت و بطلان عقود فضولی دارند. 

در خصوص پیشینه موضوع باید گفت: مقالهٌ «آثار عقد فضولی در مصاهرت». دربارة نکاح فضولی و 
تأثیر آن بر ایجاد حرمت ازدواج با وابستگان همسر برای هریک از زوجین است." مقالهُ «وضعیت حقوقی 


۱. مراد از یکی‌بودن فضولی و مالک حالتی است که شخص, اهلیت تصرف در اموال خود را ندارد. اين نوع از محدودیت که عمدتاً ناشی از حجر پا وحود حق 
دیگری است؛ مانع از حق تصرف مالک در اموال خود می‌شود. در این حالت» تنفیذ تصرفات مالک موکول به رضایت فردی خواهد بود که بر مالک ولایت دارد 
یا حق وی بر مال مذکور واقع شده است. 

۲ راوی» امیدی‌فرد «آثار عقد فضولی در مصاهرت». 


۲نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


معامله فضولی مسبوق به منع» همان‌طور که از عنوان آن پیداست. معاملةٌ فضولی که مسبوق به نهی است 
را نقد کرده است. " مقالهة «توارث احازه در معامله فضولی»* و «احازة وارث معاملة فضولی در قانون مدنی 
ایران»»" به بررسی انتقال حق رد و احازة معامله به ورثئژ مالک پرداخته است. 

مقالة «کاشفیت يا ناقلیت احازة معاملة فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران». کاشفیت و ناقلیت 
عقد فضولی و تأثیرات وضعی آن را بررسی کرده است." 

«فصولی )۰ صامن خسارات واردشده به خریداری است که از فصضولی‌بودن معامله مطلع نیست. در 
مقال «مبانی و چگونگی حبران خسارات وارده به خریدار در معاملٌ فضولی با مطالعة تطبیقی در حقوق 
انگلستان» سعی شده است که تأثیر حسن‌نیت فضولی در عدم‌ضمانت وی اثبات شود. ۲ 

در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی». آرای اهل‌سنت مبنی‌بر بطلان معاملةٌ 
فضولی تقویت شده است.۸ 

وجه تمایز نوشتار حاضر. بررسی ماهیت فضولی و تعبیری جدید از ماهیت فضولی براساس عرف و 
سيرة عقلا و روایات است» ویژگی‌ای که در هیچ‌یک از مقاله‌های مذکور نه‌تنها بیان نشده؛ بلکه بدان توحه 


نیز نشتله*استت: 


معنای فضولی 

از منظر لغوی» ريشة فضولی؛ فضل به‌معنای زیادت است.؟ اما در اصطلاح فقهی و حقوقی باید یادآور 
شد که واژة فضولی. دارای دو کاربرد است: گاهیء بر خود عقد ازسوی غیرمالک اطلاق می‌شود که بنابر 
ادعای شیخ انصاری» نوعی تسامح است " و گاهی نیز بر خود چنین شخصی اطلاق می‌شود. در این 
نوشتار برای عدم‌خلط دو کاربرد. فضولی را در خود عقد و فضولی را در شخص, به کار خواهيم برد. به 


هرحال» عقد فضولی؛ یعنی معاملهٌ بدون اذن در اموال و بر این تعریف» ادعای شهرت" و اجماع"" شده 


۳ محقق داماد «وضعیت حقوقی معاملةٌ فضولی مسبوق به منع». 

علی‌نژادی محسن, زهرا علی‌نذادی» «توارث احازه در معامله فضولی». 

۵. ره‌پیگ. «احازة وارث معاملهُ فضولی در قانون مدنی ایران». 

7. خراطها» سعادت مصطفوی» «کاشفیت یا ناقلیت احاز؛ معاملهُ فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران». 

۷ لولو «مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معاملهٌ فضولی با مطالعهٌ تطبیقی در حقوق انگلستان». 
۸ ملک‌پور دریایی» «تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی». 

۹ مرتضی زبیدی» تاج العروس» ۰۷/۸ 

۰. انصاری» المکاسب؛ ۳۴۶/۳. 

۱ ایوان کیفی» تبصرة الفقهاء» ۳۳۱/۳؛ میرزای قمی» رسائل» ۲۶/۱. 

۲. بحرانی» الحداتق الناضرة ۳۷۶/۱۸. 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۱۳ 

اش 
از دیدگاه فقیهان و حقوق‌دانان صدق عنوان فضولی بر هر معامله‌ای» دلیل بر امکان الحاق اجازه بر آن 
معامله خواهد بود. همان‌طور که بیان شد به‌دلیل اينکه در اکثر موارد» رویکرد حقوق ما مبتنی‌بر رویکرد 
فقهی است و خاستگاه اصلی فقه نیز روایات است به تلقی فقیهان از معامله فضولی و انعکاس آن در 


روایات می‌پردازيم. 


۲. قلمرو فضولی 

معامله فضولی در دیدگاه فقیهان. دو حالت را در بر می‌گیرد: اول» فروش مال غیر بدون مقتضی 
(ملکیت یا اذن؛ دوم فروش مال ازسوی مالک که با مانع تعلق حق دیگری بر آن مال مواجه است؛ 
همچون فروش مال توسط راهن که نیازمند رضایت مرتهن است. بعضی از تعاریف» هر دو صورت را در بر 
می‌گیرند؛ مثلاً در حاشية پزدی بر کتاب مکاسب هر تصرفی که در آن استقلال وجود نداشته باشده 
فضولي به‌معنای عام نامیده شده است. در این صورت. تفاوتی ندارد که فقدان استقلال به‌سبب فقدان 
ملکیت باشد یا به‌سبب تعلق حق دیگری بر آن ملک؛ مانند فروش اموال توسط راهن ۲ و ورشکسته. ۴ 
بعضی دیگر از تعاریف تنها ظهور در فقدان مقتضی دارند؛ در این تعاریف. عقد فصولی تنها به معامله‌ای 
تعبیر می‌شود که معامله‌کننده» مالک کالا"" نیست.*۲ 

تقسیم دیگری که می‌تواند صورت پذیرد و غالب فقیهان آن را نادیده انگاشته‌اند. تقسیم عقد فضولی 
به‌لحاظ شخصیت خود فضولی به‌اعتبار نوع نسبت و ارتباطش با اصیل است. در عبارات اکثر فقیهان. 
توجهی به ویژگی‌های شخصی فضولی نشده است و گویا ازنظر آنان. حکم همه حالات فضولی (به لحاظ 
ارتباطش با مالک اصیل) واحد است؛ خواه قائل به صحت و نفوذ معاملات او شده باشند و خواه باور به 
بطلان آن پیدا کرده باشند. اما ازآنحاکه مستند این نگاه آنان منحصر در روایات و اجماع است» نخست به 
بررسی و تحلیل اين دو دلیل در هر دو خوانش صحت و بطلان می‌پردازيم و سپس مدعای خود را در 
مطاوی و اثنای آن‌ها پی می‌گيريم. 


۳ «انْ الفضولی بالمعنی العامٌ کل من تصرّف في ما لم یستقل بالتصرف فیه سواء کان من جهة عدم کونه مالکا آو من جهة اناطة تصرفه في نفسه آو ملکه باذن 
الغیر کبیع الرّاهن و المفلس و نکاح العبد و الباكرة و نحوها.» 

5 طباطبایی یزدی. حاشية المکاسب. ۱۴۸/۱؛ بحرالعلوم. بلغة الفقیه. ۲۰۲/۲؛ مامقانی. غاية المال. ٩۳۵۱/۳‏ نائینی. منية الطالب. ۲۰۹/۱. 

«بیع الفضولی هو آن یبیم الانسان ما لیس له و لا یکون وکیلا لمالکه و لا ولیا علیه بوجه من غیر |ذنه فاذا باع کان البیع موقوفا فان آجاز مالکه صح بیعه و ان 
رل 

۲ ابن‌حمزه. الوسیلةه ۲۴۹؛ علامه حلی. تحریر العکامء ۲۷۷/۲؛ میرزای قمی؛ رسائل» ۲۵/۱؛ علامه حلی» تذکرة الفقها» ۲۱۵/۱۰. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 


۲ قول به صحت 

فقیهانی که از روایات صحت به‌عنوان دلیل بر صحت عقد فضولی استفاده می‌کنند» هیچ‌گاه به این 
مطلب توحه نداشته‌اند که در تمامی این روایات. شخصیت فضولی به‌عنوان قیدی بر صحت معاملات 
فضولی بیان شده است. ایشان» اطلاق را در خصوص شخصیت فضولی جاری دانسته و در تقابل میان 
روایات صحت و بطلان» روایات بطلان را مقید به موارد خاص کرده‌اند. رویه‌ای که به‌هیچ‌وحه درخور دفاع 

روایات: مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل صحت عقد فضولی در میان فقیهان» روایات وارده است. ضمن 
ذکر و تحلیل این روایات میزان و کیفیت دلالت آن‌ها را بر مدعای خود بحث می‌کنيم. 

روایت محمدبن حسن: فردی» مالک دو بخش از زمین هست. اما چهار بخش از آن را می‌فروشد؛ 
معصوم در پاسخ به سوالی که راجع به بطلان با صحت این معامله مطرح می‌شود. می‌فرمایند: 
«خریدوفروش اموالی که تحت ملکیت طرفین معامله نیست» صحیح نیست و بر فروشنده واجب است که 
تنها چیزی را که مالک آن است بفروشد.» ۲۷ 

فقیهان در تقسیر صحیحه"" به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

موافقان عقد فضولی: مشهور فقیهان روایت را دلیل بر صحت عقد فضولی می‌دانند و نهی وارد بر آن 
را در فرض عدم‌الحاق احازه تعبیر*" می‌کنند. "۲ 

مخالفان عقد فضولی: مخالفان به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول» دلالت روایت را بر معاملة 
فضولی ثابت نمی‌دانند!۲ و دستة دوم دلالت را بر بطلان این نوع از معاملات قرار هل ۱۳ 

در این روایت» به چند نکتة مهم توحه نشده است: اول» برخلاف نظر مشهور روایت هیچ دلالتی به 
صورت مطابقی بر تصحیح معاملات فضولی ندارد. دوم بایع در این روایت» فردی است که مال دیگری را 
برای خود به فروش رسانده» درنتیجه. تنها چنین معامله‌ای ازسوی معصوم نهی شده است. سوم» عدم‌بیان 
الحاق اجازه در اين روایت» به‌سبب ویژگی اخیر؛ یعنی فروش مال دیگری برای خود و عدم‌وجود 
ویژگی‌های تأثیرگذار بر صیحت معاملات فضولی است که در مقدمه بدان‌ها اشاره شد و در ادامه» در دیگر 


۷ کلینی. الکافی؛ ۰۴۰۲/۷ 

۸. محلسی, مراة العقول» ۲۶۰/۲۴ 

.٩‏ مطلبی دال بر دلالت روایت بر فضولی تا پیش از علامه حلی مبنی‌بر روایت دلالت بر فضولی توسط نگارنده به دست نیامده است. 
۰ علامه حلی» تذکرة الفقهاء ۶/۱۲ و ۷؛ نائینی» منية الطالب ۰۲۲۱/۱ 

۱ ابن‌ادریس. السرائر ۳۷۷/۲؛ آلعصفور سداد العباده ۴۶۶. 

۲ بحرانی الحدائق الناضوة ۰۳۹۱/۱۸ 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۱۵ 
روایات بدان اشاره خواهد شد. بنابراین» روایت مذکور تنها بر بطلان فروش مال دیگری به‌نفع خود دلالت 
دارد. اینکه روایت حمل بر بطلان می‌شود. به این معنا نیست که در تعارض با روایاتی هست که عقد 
فضولی را صحیح می‌دانند؛ زیرا این روایت اطلاق دارد با به‌عبارت‌دیگر فاقد ویژگی‌هایی است که بر 
شخصیت فضولی تأکید می‌کنند. درحالی که روایاتی که دلالت بر صحت دارند از این ویژگی‌ها 
برخوردارند. 

ب. روایت مسمع ابی‌سیار: این روایت دربارة فردی است که پس از دریافت پول از مستودع. منکر 
دریافت می‌شود و بعد از مدتی» اصل پول به‌همراه سود را باز می‌گرداند و طلب بخشش می‌کند؛ معصوم به 
صاحب مال می‌فرمایند: «سود (و اصل پول) را از مودع بگیره سپس نصفی از سود را به وی برگردان و او را 
حلال 1 

استفادة فقیهان از اين روایت*۲ مجهول» *" متفاوت است؛ جمعی از فقیهان» از این روایت به‌عنوان 
موضوعی خاص که تعمیم‌شدنی نیست. یاد می‌کنند؛" " در مقابل؛ از اين روایت این‌گونه یاد می‌شود که 
هراندازه که دلالت بر معاملات فضولی دارد» به همان مقدار نیز بر معاملات غصبی دلالت دارد؛ ۲۲ اما 
مشهور فقیهان. روایت را دلیل بر صحت معاملات فضولی می‌دانند*" و در توحیه این مطلب که چرا 
معصوم سخنی از الحاق احازه به میان نیاورده است؟ و جرا مقداری از سود به فضولی داده شده است؟ این 
گونه بیان می‌کنند: «عدمذکر اجازه» به‌سبب حمل روایت بر غالب مواردی است که مالک با علم به کسب 
منفعت یقیناً اجازه را ملحق خواهد کرد و اعطای مقداری از سود به او به‌سبب توب وی و از باب ارشاده 
قلمداد و۱ 

نکن مهم مغفول‌مانده در این روایت عبارت است از اینکه: مستودع در ابتدا توسط مودع امین دانسته 
شده است و سپس در جواب این اطمینان» خیانت می‌کند؛ درهرصورت. رابطه‌ای میان فضولی و اصیل» 
ولو کوتاه و شکننده وجود داشته است؛ لذا این بدان معنا نیست که معامله بر اموال دیگران در هر صورتی با 


الحاق اجازه ازسوی مالک صحیح است تا اطلاق را جاری بدانیم؛ بلکه تنها درصدد بیان اين ویوگی و قید 


۳ حرعاملی تفصیل وسائل الشيعة ۹۰/۱۹ 

6 ما در مقابل. ادعا می‌شود به‌سبب نقل روایت توسط شیخ صدوق (ابن‌بابویه. الفقیه. ۳۰۵/۳) و به‌سبب وجود اصحاب اجماع ایین حدیث به‌راحتی 
ردشدنی نیست «منتظری کتاب الرکاة ۷۵/۱؛ خمینی» مصطفی» کتاب البیع» ۱۵۲/۲). 

۵6 مجلسی, ملاذ الاخبار:۳۲۰/۱۱. 

7 بحرانی» الحدانق الناضرة ۱۸۴/۲۰؛ میلانی. کتاب البیع. ۳۸۲/۳؛ شیرازی. بلغة الطالب. ۳۵۵/۱؛ اراکی» کتاب البیع» ۰۳۱۰/۱ 

۷ انصاری. القضاء ۳۲۳؛ طباطبایی حکیم. مصباح المنهاج: التجارت ۰۲۲۱/۲ 

۸ ایوان کیفی» تبصرة الفقهاء ۳۳۸/۲؛ قزوینی» یناییع الاحکام؛ ۷۵۴/۵؛ طباطبایی یزدی» حاشية المکاسب؛ ۰۱۳۸/۱ 

۰۲۱۵/۲ بحرالعلوم بلغة الفقیه‎ ٩ 


نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


است که فضولی توسط اصیلی امین دانسته شده و سپس خیانت کرده است و تنها همین شکل از فضولی 
صحیح است. 

ب. روایت محمدبن‌عمر: راوی می‌گوید: از امام صادق(ع) دربارة مردی سال کردم که لباسی را 
می‌خرد -درحالی که حقی برای فسخ این معامله برای خود قرار نداده است» سپس از آن لباس بیزار 
می‌شود- و آن را به فروشنده باز می‌گرداند؛ فروشنده قبول نمی‌کند (یا معامله را اقاله نمی‌کند» مگر آنکه 
مقداری از اصل پول بکاهد امام صادق(ع) می‌فرمایند: «شایسته نیست که فروشنده لباس را با کسر قیمت 
آن قبول کند. حال اگر فروشنده. این حکم را نداند و پس از دریافت لباس آن را به قیمت بیشتری به دیگری 
بفروشد. باید تفاوت قیمت این دو معامله را به خریدار اول بازگرداند.» ۲۰ 

این روایت را می‌توان به دو صورت تفسیر کرد: در صورت اول که با خوانش به‌صورت «یقیله» صورت 
می‌گیرد» روایت بر این مطلب تأکید دارد که درصورتی‌که اقالهٌ معامله با کسر قیمت همراه باشد اقاله 
مذکور باطل خواهد بود و طرفین. ملزم به بازگرداندن اموال هستند و اگر اموال. بازگردانده نشود و معامله 
واقع شود. این معامله فضولی خواهد بود" و صورت دوم؛ با خوانش «یقبله» دلالت روایت بر معامله‌ای 
مستقل تفسیر می‌شود که ارتباطی به معاملة فضولی نخواهد داشت. ۳۲ 

بر فرض اینکه دلالت روایت بر معامله فضولی ثابت باشد و این استدلال نیز پذیرفته شود که بیان‌نشدن 
الحاق اجازه بدان سبب است که حمل بر غالب موارد شده است» چنان که در غالب موارد مالک با علم به 
کسب منفعت. معاملة فضولی را اجازه می‌کند؛ بااین‌وجود. باز هم روایت» تنها حالتی را بیان می‌کند که 
معامله ازسوی فردی صورت پذیرفته است که علاوه بر اينکه کالای شخص دیگری نزد وی وجود داشته 
است. از قصد مالک مبنی‌بر فروش کالا باخبر بوده است؛ براین اساس» روایت فقط مقید به این شکل 
خاص از فروش مال غیر هست و دلالتی بر این مطلب ندارد که فروش مال غیر به‌صورت مطلق با احازة 
مالک صحیح خواهد بود. 

ج. روایت اشیم: روایت از داستان عبدی مأذون در تجارت روایت می‌کند که ازسوی شخصی جز 
مالک خود وکیل در خرید و آزادسازی عبدی دیگر و گزاردن حج قرار می‌گیرد؛ سپس شتخص اعطاکننده 
فوت می‌کند و در ادامه» دعوایی بین ورثة اعطاکنندة مال و صاحب عبد مأذون و فروشنده عبد 


خریداری‌شده واقع می‌شود» معصوم(ع) قول فردی را ححت قرار می‌دهد که همراه با بینه باشد و این امتیاز 


۰ حر عاملی» تفصیل وسائل الشيعة ۸۷۱/۱۸ ۷۲. 
۱ انصاری. المکاسب, ۲/۳ ۳۶؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة: الییع. ۲۶۶. 


۲ اراکی؛ کتاب البیم» ۳۰۷/۱. 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۱۷ 
برای ورثة متوفا قرار داده می‌شود که بتوانند خرید عبد و آزادسازی وی و به جاآوردن حج را که عبد مأآذون 
ازسوی پدر ایشان واقع ساخته است» احازه کنند. ۲۳ 

اختیاری که معصوم به ورثْة متوفا می‌دهد و ایشان را مخیر میان احازه و رد قرار می‌کند. روایت فوق را 
در نگاه بعضی از فقیهان. دلیلی مبنی‌بر صحت معاملات فضولی قرار داده است؛ زیرا اعمال عبد مأذون 
پس از فوت صاحب اموال واقع شده و عمل عبد. فضولی در اموال ورثه بوده است. *۲ 

گرچه وحود موسی‌بن‌اشیم که در کتب رجالی مذموم واقع شده است. اعتماد به این روایت را دجار 
خدشه می‌کند؛*۲ اما درهرصورت و بر فرض چشم پوشی از ایراد سند و قبول دلالت روایت بر صحت 
معامله فضولی. نمی‌توان اطلاقی از این روایت برداشت کرد و آن را به‌عنوان دلیلی بر صحت هر معامله‌ای 
که از آن با عنوان معامله فضولی یاد می‌شود استفاده کرد؛ زیرا تصرف ازسوی عبدی واقع شده است که از 
طرف مورّث امین شمرده شده و با حسن‌نیت اقدام به معامله بر اموالی کرده که تحت ید امانی وی بوده 
است؛ بنابراین. همچون روایات دیگر» وجود ویژگی امانت همراه با خسن‌نیت به چشم می‌خورد که به 
عنوان قید در این روایت بیان شده است و البته تنها دلالت دارد بر صحت عقد فضولی در شکل خاص خود 
که وحود همین قید است. 

د. روایت محمدبن قیس: حسنة محمدبن‌قیس داستانی را حکایت می‌کند که فرزند سید بدون اذن 
پدر خود. کنیز وی را می‌فروشد و در پایان ماحراء پدر معاملة فرزند خود را اجازه می‌کند.*۳ 

بعطی فقیهان از اجازة پدر در این روایت به‌عنوان دلیلی بر صحت معاملات فضولی یاد می‌کنند ۲۲ 
البتهایراداتی راجع به این روایت وجود دارد؛ مثلاً اجازة پدر پس از رد معامله صورت گرفته است و فقیهان 
بر این مطلب احماع دارند که اجازة پس از رد. ممکن نیست."" ایراد دیگر این‌گونه بیان می‌شود که وجهعی 
شرعی در حبس فرزند سید و کنیز و فرزند کنیز وحود ندارد» درحالی که شاهد این رویدادها در روایت 
هستیم و در آخر این‌گونه بیان شده است: تعلیم حیله در زمان قضاوت جایز نیست؛ چگونه معصوم 
درحالی که در منصب قضا بوده است. به تعلیم حیله به یکی از طرفین پرداخته است؟ لذا روایت در محتوا 


۳ کلینی الکافی, ۶۲/۷ و ۶۳. 

6 خمینی» روح‌الله» کتاب البیع» ۴۳۷؛ بحرالعلوم. بلغة الفقیه. ۲۱۵/۲؛ انصاری» المکاسپ؛ ۳۶۱/۳. 

۰0 مجلسی. مرآة العقول, ۱۰۱/۲۳؛ مکارم شیرازی. انوار الفقاهة: البیع ۲۶۵؛ خمینی» روح‌الله. کتاب البیع» ۴۳۷؛ بحرالعلوم» بلغة الفقیه. ۲۱۶/۲. 
۲ کلینی, الکافی» ۲۱۱/۵. 

۷ خوانساری. جامع المدارک» ۸۵/۳. 

۸ روحانی» منهاج الفقاعة ۲۰/۴. 


۸نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
با ایرادات اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ۲ 

لبتهفقیهانی که روایت را دلیلی بر صحت معاملات فضولی می‌دانند. به هریک از اين ایرادات پاسخ 
داده‌اند: در پاسخ به ایراد اول این‌گونه بیان می‌شود که مخاصمهة سید دلالتی بر رد معامله ندارد * و در برابر 
ایراد دوم نیز بیان می‌شود: حبس فروشنده به‌سبب جبران خسارت صورت گرفته و حبس کنیز و فرزندش نیز 
برای دریافت قیمت آن‌ها بوده است"* و در پایان, این گونه بیان می‌شود که اگر قاضی علم به واقع داشته 
باشد. اشکالی ندارد که حیله را به صاحب حق بیاموزد"* و حتی تعلیم حیله در فرضی که قاضی علم به 
واقع نداشته باشد نیز جایز است. ۳" 

بنابر فرض دلالت روایت بر صحت معامله فضولی نکتة مهم در این روایت» وجود رابطة نسبی و 
الفت میان اصیل(سید) و فضولی(پسر) است که به‌عنوان قید صحت معامله فضولی در این روایت بدان 
تأکید شده است. بنابراین؛ اين روایت تنها دلالت بر صحت معاملاتی دارد که رابطة نسبی در میان باشد و 
اطلاق‌گیری از آن نادرست است. 

روایت عروه: عروه نقل می‌کند: «هنگامی که بازار سیار برقرار شد. پیامبر(ص) دیناری به من دادند 
و فرمودند: «با این یک دینار گوسفندی خریداری کن» اما من با آن یک دینار دو گوسفند خریدم. یکی از 
آن دو گوسفند را به قیمت یک دینار به مردی فروختم. سپس به نزد پیامبر بازگشتم. درحالی که علاوه بر 
گوسفند یک دینار نیز داشتم. این دو را به ایشان دادم. اما ایشان یک دینار را به من باز گرداندند و فرمودند: 
« خداوند به معاملاتت برکت دهد.) *؟ 

روایت از دو جهت ضعف دارد: یکی آنکه مجرای آن اهل‌سنت هستند و دیگر آنکه توثیقی برای عروه 
بیان نشده است.** شهرت روایی که بعضی از علما بدان استناد می‌کنند" * نیز علاوه بر عدم‌استناد مشهور به 


این ۳ درصورت عدم‌استناد قدمای اصحاب؛ رهکشا نخواهد و 


۹ بحرالعلوم بلغة الفقیه ۲۰۷/۲. 

۰ اراکی. کتاب البیع» ۲۹۷/۱؛ خمینی روح‌الله. کتاب البیع» ۴۳۲. 

۱ نائینی» منية الطالب ۰۲۱۶/۱ 

۲ نائینی» منية الطالب. ۲۱۶/۱۱؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة: البیم» ۲۵۹. 

۳ روحانی» منهاج الفقاهة ۰۱۸/۴ 

نوری» مستدرک الوسائل» ۰۲۳۵/۱۳ 

۵ مکارم شیرازی؛ انوار الفقاهة: کتاب البیع» ۰۲۵۴ 

7 صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۲۷۷/۲۲؛ مکارم شیرازی انوار الفقاهة: کتاب البیم» ۲۵۵؛ بحرالعلوم» بلغة الفقیه. ۲۰۳/۲. 
۷ خمینی روح‌الله. کتاب البیع» ۴۳۰. 

۸ روحانی منهاج الفقاحة ۱۴/۴. 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۱۹ 


بااین‌وحود. نظرات فقیهان در استناد به این روایت متفاوت است؛ گاه» عمل فصولی را در 
خریدوفروش"** و گاه منحصر در فروش می‌دانند."* در مقابل. جمعی دلالت روایت بر تصرف فضولی را 
ثابت نمی‌دانند و عمل عروه را در چهارچوب وکالت"" و علم وی به رضایت نبی"* با صدق معاطات بر 
معاملة عروه "* قرار می‌دهند. ؟٩‏ 

اگر روایت درصدد بیان صحت عقد فصولی باشد. باید به این نکته توجه داشت که صحت در این 
روایت. مقید به ویژگی خاصی است که در ابتداه فضولی ازسوی اصیل» وکیل در انجام کاری می‌شود اما 
در ادامه. از محدودة اختیارات خود پا فراتر نهاده است؛ لذا روایت. تنها در این حالت» تصرف فضولی را 
صحیح می‌داند و اطلاقی در روایت راجع به شخصیت فصولی وجود ندارد. 

و. روایت عبد الرحمن: راوی می‌گوید: «از امام صادق(ع) دربارة دلالی که در قبال دريافت اجرت 
برای مالک خرید می‌کند سوال پرسیدم؛ از ایشان پرسیدم به چنین شخصی پول داده می‌شود و بر وی شرط 
می‌شود زمانی که کالا را خریدی به نزد من خواهی آمد. آنچه را که پسندیدم قبول می‌کنم و آنچه را که 
نپسندیدم قبول نخواهم کرد.» راوی ادامه می‌دهد: «دلال می‌رود و با کالا باز می‌گردد و به من می‌گوید: 
آنچه از اين کالا می‌خواهی بردار و آنچه نمی‌خواهی واگذار امام صادق(ع) می‌فرمایند: اشکالی ندارد: 
این عمل صحیح :)۰۳ 

در تفسیر این روایت مرسل" * سه احتمال بیان می‌شود: ۱. خرید سمسار بر ذمهُ خویش و به‌صورت 
اقراض ثمن از مالک بوده است که در این صورت دلالتی بر صحت عمل فضولی ندارد؛ ۲. خرید. به 
صورت نمایندگی ازسوی مالک صورت گرفته است که همچون تفسیر قبل. در مقام اثبات بارد عمل 


فضولی نیست؛"* ۳. خرید دلال به‌صورت معامله فضولی واقع شده است. 
اگر روایت» شاهدی بر صحت عمل فضولی باشد. همچون دیگر روایات؛ مقید به شخصیت خاص 


فضولی شده است و برخلاف آرای مشهور فقهاء اطلاق ندارد. در این روایت» فردی که امین اصیل بوده 


.۸۳/۳ خوانساری» جامع المدارک؛‎ ٩ 

۰ نائینی» منية الطالب ۲۱۳/۱؛ روحانی» فقه الصادق» ۹۲/۳؛ خمینی» روح‌الله. کتاب البیم» ۴۳۰. 

۱ نائینی» منية الطالب, ۲۱۴/۱؛ روحانی» منهاج الفقاهة ۱۴/۴؛ اراکی» کتاب البیم» ۹۶/۱ ۲. 

۲ مقدس اردییلی» مجمع الفاندة ۰۱۵۸/۸ 

۳ حملات تصدیقيهٌ نبی بر عروة دلیل بر آلت‌نبودن عروة است (نائینی» منية الطالب ۲۱۴/۱). 

انصاری. المکاسب؛ ۰۲۵۳/۳ 

۰ طوسی. تهذیب الاحکام. ۵۶/۷. 

17 مجلسی. مرآة العقول, ۰۲۱۳/۱۹ 

۷ خوانساری» جامع المدارک» ۸۶/۳؛ روحانی» منهاج الفقاهة ۹/۴ ۲؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة: البیم» ۲۶۷. 


۰ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
است با گذر از محدودة اختیارات خود» نسبت به اموال اصیل» معاملة فضولی کرده است. 

جمع‌بندی روایات: اگرچه فقیهان از روایات صحت به‌عنوان دلایل صحت عقد فضولی بهره برده‌اند 
اما رویة ایشان مبنی‌بر اطلاق راجع به شخصیت فضولی به‌هیچ‌وجه مطابق این روایات نیست. در تمامی 
این روایات راجع به شخصیت فضولی تأکید شده و با بیانی رساء صحت عمل فضولی مقید به ویژگی‌های 
خاصی شده است که نشئتگرفته از شخصیت فضصولی است. براین اساس» سه قیدی که تاکنون صحت 
عمل فضولی منوط به آن‌ها شده است. عبارت‌اند از: الفت میان فضولی و اصیل, امین‌بودن فضولی ازسوی 
اصیل و وحود کالا نزد فضولی که از قصد اصیل مبنی‌بر فروش آن آگاه است. 

۲ قول به بطلان 

بعضی از فقیهان با استناد به روایات و احماع. عقود فضولی را باطل می‌دانند. برای بررسی زوایای این 
دیدگاه» روایت و اجماع را نقد می‌کنیم. 

۲ ۱ روایات 

موافقان صحت عقد فضولی» اطلاق را در روایات صحت حاری می‌دانند و برای رهایی از تعارض 
میان اطلاق این روایات با اطلاق روایات بطلان. به تفسیر روایات بطلان روی می‌آورند و هریک از آن‌ها را 
مقید به حالتی خاص می‌کنند. برای مثال» گاهی نهی در اين روایات را به‌معنای عدم‌لزوم تعبیر می‌کنند"* یا 
اینکه تفسیر به بطلان فروش کالای شخصی"*" توسط فضولی به‌نفع خود می‌کنند " یا مقید به فروش عین 
شخصی و عدم‌قدرت بر تسلیم می‌کنند" یا عدم‌حضور فیزیکی کال "" و در انتها. این‌گونه بیان می‌کنند که 
نهی در این روایات. به مطلق بیع تعلق نگرفته است که اگر این گونه بود. معامله باطل می‌شد. ۳ 

آری! در روایات بطلان. اطلاق جاری نیست؛ اما تقیید این روایات به حالات و ویژگی‌های خاص و 
تأکید بر وحود اطلاق در روایات صحت هم صحیح نخواهد بود. روایاتی که دلالت بر صحت فضولی 
دارند به بیان ویژگی‌هایی می‌پردازند که صحت و نفوذ عقود فضولی مقید به آن‌هاست» درحالیکه سعی در 


مقیدسازی روایات بطلان به ویژگی‌هایی دیگر و بدون توجه به قیدهای بیان شده در روایات صحت؛ 


۸. فاضل مقداد. کنز العرفان» ۳۴/۲. 

٩‏ در مقابل کلی 

۰ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة: البیم» ۲۷۶. 

۱ روحانی» منهاج الفقاعة ۳۳/۴؛ خوانساری» جامع المدارک» ۸۸/۳: خوانساری» الحاشية الثائية علی المکاسب. ۲۱۲؛ آل کاشف الغطاء. منهل الغمام» 
۱ انصاری. المکاسب ۳۶۷/۳. 

۲ حکیم. مصباح المنهاج ۲۱۷. 

۳ خمینی» روح‌الله» کتاب البیم» ۴۳۸. 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۲۱ 
ناممکن است؛ برای روشن‌تر شدن موضوع شایسته است نگاهی به روایات بطلان داشته باشیم. 

فان حکیم‌بن‌حزام: راوی می‌گوید: «به پیامبر(ص) عرص کردم: ای پیامبر خداء اگر فردی از من 
تقاضای خریدوفروش بر کالایی را کند که نزد من نیست. آیا در این شرایط اجازة معامله دارم؟ رسول خدا 
فرمودند: چیزی که نزد تو نیست را نفروش.»*1 

روایت از دو جهت درخور اعتماد نیست: اول. از طریق کتب عامه بیان شده است؛ "" دوم» سند آن 
منقطع است."" اما فقها با استناد به دیگر روایاتِ مشابه این روایت که از طریق امامیه نقل شده‌اند. کوشیده 
اند بطلان عقد فضولی را اثبات کنند. ۲" 

اگر اطلاق در هر دودسته روایات بطلان و صحت جاری باشد» تعارض"*" میان آن‌ها شکل می‌گیرد؛*" 
فقهاء این تعارض را به دو صورت حل‌شدنی دانسته‌اند: ۱. با استناد به قوّت سند. روایات صحت ترحیح 
داده شوند؛ "۲ ۲. روایات بطلان» مقید به ویژگی‌های خاص شوند.۲ 

در حقیقت. تقیید روایات بطلان. بدون دلیل و تنها برخاسته از کنش‌های ذهنی فقهاء در مقام دفاع از 
صحت عقد فضولی است که در آن به شخصیت فضولی هیچ توجهی نمی‌شود؛ براین‌اساس این روایت را 
می‌توان مقید به عدم‌وجود هریک از قیدهایی دانست که در روایات صحت بدان‌ها تأکید شده است. 

ب. صحیح محمدبن‌مسلم: شخصی از امام محمدباقر(ع) دربارة تکه زمینی سژال می‌کند که در 
دهانة رود نیل قرار دارد و مردی آن را از افرادی که در آنجا زندگی می‌کنند و ادعا می‌کنند صاحب آن زمین 
هستند خریداری می‌کند. مردم اهالی استان"" ادعا می‌کنند که زمین به آن‌ها تعلق دارد. امام باقر(ع) 
می‌فرمایند: «آن زمین ره حز با رضایت اهالی آن ۳ 


آگرچه نهی از خرید در این صحیحه به‌عنوان دلیلی بر بطلان معاملات فضولی ذکر می‌شود» *۲ اما 


56 ابن‌حنبل» مسند» ۰۲۸/۲۴ 

۵. سند. فقه المصارف؛ ۳۰۲. 

7 ابن‌حنبل» مسند. ۰۲۸/۲۴ 

۷ روحانی منهاج الفقاهة ۳۳/۴. 

۸. بر فرض پذیرش دلالت روایات ناهی بر فضولی و وجود اطلاق در آن‌ها. این اطلاق در ادله مصحح وجود ندارد؛ چراکه دلالت این روایات؛ تنها حاللت 
خاص را شامل می‌شود. 

۰۲۲۲ نائینی» منية الطالب, ۲۲۱/۱ و‎ ٩ 

۰. انصاری» المکاسب. ۰۳۵۲/۳ 

۱. این تفاسیر در ابتدای گفتار بیان شدند. 

۲ قریه‌ای در عراق بوده است. فاضل لنکرانی» درس مکاسب جلس نهم» بیع فضولی. 
۳ طوسی. تهذیب الاحکام, ۱۴۹/۷. 

6 ۷ مجلسی» ملاذ الخبارن ۰۲۴۲/۱۱ 


۲ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 

موافقان در تقییدزدن این روایت نیز همچون دیگر روایات بطلان بیکار ننشسته و الحاق اجازه را به‌معنای 
رضایت مالک تعبیر کرده*" یا این‌گونه تفسیر کرده‌اند که نهی از خرید» تلازمی با نفی آثار بیع پس از وقوع 
احازه ندارد." " بنابراین» روایت» دلیلی بر بطلان عقد فضولی نخواهد بود. ۲۲ 

ایشان به این نکته توحه نداشته‌اند که نهی از خرید. منحصر در دو قید است: ۱. فروشنده» قصد 
تصاحب من را دارد؛ ۲. نسبت و الفتی میان فضولی و اصیل وحود ندارد. این قیدهاء به‌مراتب ارجح به 
قیدهایی است که فقیهان بیان می‌کنند؛ تقیبد ایشان» بدون دلیل و تنها برای اثبات صحت عقد فضولی» به 
صورت مطلق است. اما تقییدی که ما به بیان آن پرداختیم با قیدهایی که در روایات صحت بیان می‌شوند 
همراهی دارد و در یی اثبات مدعایی هستند که آن خجیزی نسنت بحز تنآیر شتصیت فصتولن فر ضسست 
معاملات فضولی. 

ب. روایت محمدین‌قاسم: راوی می‌گوید: «از امام موسی کاظم(ع) پرسیدم: مردی قطعه زمینی از 
اراضی طایفة عباسیان را از زنی که از طايفه ایشان بوده است خریداری کرده و با آن زن» قراردادی نوشته و 
در آن قید کرده که پول را به او تحویل داده است» درحالی که هنوز پولی تحویل نداده است؛ آیا پول را به او 
تحویل دهد؟ راوی می‌گوید: امام موسی(ع) به من فرمودند: «به‌هیچ‌وجه این کار را نکند» زیرا آن زن 
چیزی را فروخته که مالک آن نبوده است.»۲۸ 

منع شدید اما دستاویز بعضی از فقها برای حکم به بطلان عقود فضولی شده است. موافقان نیز با 
واردکردن قید بر اين روایات» آن‌ها را تفسیر می‌کنند؛ مثلاً دلیل نهی امام» فروش مال بدون قصد 
بازپرداخت ثمن به مالک آن ذکر می‌شود" ۲ یا مراد از نهی امام» منع از پرداخت ثمن به فضولی تعبیر 
می‌شود. " 

این نوع تقیید و تفسیر بدون دلیل و ناموجه است و تنها تقیید موجه. صرفاً با آگاهی راجع به تقییدهایی 
خواهد بود که در روایات صحت عقد فضولی بیان شده است. در این روایت» گرچه زن فروشنده از طایفة 
عباسیان است. اما وی به‌دلیل عدم‌الفت با صاحب‌مال» قصد تصاحب ثمن معامله را دارد. امام(ع) نز نبا 


آگاهی از این شرایط از این معامله نهی می‌کنند و آن را باطل می‌دانند. 


۵ حکیم» مصباح المنهاج» ۲۱۸. 

۲ خمینی» مصطفی؛ کتاب البیم؛ ۶۴/۲. 

۷ نائینی. منية الطالب ۲۲۱/۱؛ خوانساری» جامع المدارک» ۸۹/۳ 

۸. کلینی. الکافی, ۱۳۴/۵ و ۱۳۵. 

.۲۲۶/۸ طباطبایی» ریاض المسائل؛‎ .٩ 

۰ انصاری, المکاسب. ۳۶۹/۳؛ نائینی» منية الطالب, ۲۲۱/۱؛ خمینی» مصطفی کتاب البیع؛ ۶۳/۲. 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۲۳ 


ج. توقیع صفار: در این روایت. داستان مردی بازگو می‌شود که صاحب دو قطعه از زمین وسیعی 
است. اما چهار قطعه از آن را می‌فروشد. از امام حسن عسکری(ع) حکم این مسئله سوال می‌شود ایشان 
در پاسخ می‌فرمایند: «فروش چیزی که مالک آن نیستید جایز نیست. فروشنده باید مالک مالی باشد که 
می‌فرروشد.)۸۱ 

تفاسیر مختلفی برای این روایت بیان می‌شود: مثلانهی در این روایت مقید به فروش مال غیر به‌نفع 
خود يا تعبیر به عدم‌الحاق احازه مر شوو ۱۳ و در انتهاء با خوانش «ما لا یملک» به‌صورت 
محهول» دلالت روایت» محصور در بطلان اموالی می‌شود که فاقد ملکیت است. ۸۶ 

تمام این تفاسیر سعی می‌کنند که اطلاق را در معاملات فضولی جاری کنند و تمام این معاملات را 
تنفیذشدنی بدانند. نهی در این روایت» مقید به فروش مال غیر به‌نفع خود شده است. درحالیکه روایاتی 
که عقد فضولی را صحیح می‌دانند. مقید به حفظ منافع اصیل هستند. بنابراین» نهی وارد در این روایت؛ 
حمل بر قصد تصاحب اموال دیگری می‌شود و به‌صورت مطلق, دلالتی بر بطلان عقد فضولی ندارد. 

با بررسی تمام روایاتی که دربارة عقد فضولی وارد شده‌اند این نتیجه حاصل می‌شود که هر دو دیدگاو 
بطلان و صحت معاملات. صحیح نیستند. هر دیدگاه برای اثبات مدعای خود. اطلاق را در روایاتی که به 
آن استناد می‌کند. جاری می‌داند. موافقان. اطلاق را در روایات صحت جاری می‌کنند و روایات بطلان را 
مقید به ویژگی‌های بی‌اساس می‌کنند. عکس این عمل, توسط مخالفان انجام می‌شود و اطلاق را در 
روایات بطلان. جاری می‌کنند. اما در مقام تفسیر روایاتی که صحت عقد فضولی را بیان می‌کنند وا 
می‌مانند و توان تقیید آن‌ها را در خود نمی‌بینند. "" رویکرد صحیح» چیزی ورای این دو دیدگاه است؛ تقیید 
در هر دو دسته روایات باید جاری باشد؛ روایاتی که صحت عقد فضولی را بیان می‌کنند مقید به این موارد 
زونه آلقت مان اضا و فطتو لیم ایو بودن فطتولن ازسری اضیا ور قحی از درد انفیارات با وخود 
کالا نزد فرد همراه با آگاهی از قصد اصیل از فروش کالا. روایات بطلان نیز دلالت بر بطلان عقد فضولی 


در فرض فقدان اين قیدها دارند. به‌عبارت‌دیگر روایات بطلان. مقید به عدم‌وحود قیدهای صحت هستند. 


۸۱ کلینی» الکافی؛ ۴۰۲/۷. 

۲ طباطبایی» ریاض المسائل؛ ۲۲۶/۸. 

۳ انصاری, المکاسب, ۳۶۹/۳ و ۳۷۰؛ حکیم» مصباح المنهاج» ۲۱۷/۱. 
۶6 خمینی؛ روح‌الله. کتاب البیم» ۴۴۱. 

۵ ظاهرا به همین دلیل است که این دیدگاه طرفداران چندانی ندارد. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۰ 

۲ اجماع 

اول. اگرچه بعضی از فقیهان. معاملات فضولی را باطل می‌دانند"" و حمعی در این خصوص. ادعای 
اجماع" می‌کنند؛ "" به نظر نمی‌رسد که اين اجماع. فراگیر و برای همه پذیرفتنی باشد. در بعضی از کتسب؛ 
شاهد آن هستیم که تنها اتفاق فقها بر بطلان معاملات فضولی بیان می‌شود. درحالی که مصنف معتقد به 
صحت است*" و در مواردی دیگر» فحول فقها» صحت را امری مسم می‌دانند * و اتقاق بر بطلان را 
صحیح نمی‌دانند. ۲ 

در رد اجماع. این‌گونه بیان می‌کنند که در دوران قدیم. امکان دسترسی به آرای تمام فقیهان باتوجه‌به 
تک‌نسخه‌بودن» دوری مسافت و دشواری سفر وحود نداشته که در عمل. کسب این اجماع را ناممکن 
یاه آستت: ۹۳ همچنین استناد هم‌زمان به اجماع و روایات» این شانبه را به ذهن مستدل القا می‌کند که 
اجماع فوق» مدرکی و فاقد اعتبار است. وحود چنین شرایطی» صاحب ریاض را بر آن داشته است که 
اجماع شیخ را این گونه تعریف کند: «در حجیت این احماع همان اندازه بس که جز شیخ و طرف‌داران وی 
به آن استناد نکرده‌اند.» " براین اساس» ادعای اجماع بر بطلان در مقابل نظر مشهور» وجود روایات و سيرة 
مستمر عقلا مبنی‌بر صحت معاملات فضولی قرار می‌گیرد. ** 

دوم. تسری فضولی: در مباحث قبل روایاتی را بیان کردیم که صحت عقد فضولی را مقید به 
ویژگی‌های خاصی می‌کردند که نشئت گرفته از شخصیت فصولی بود اما این روایات» قدرت سندی ندارند 
و همین موضوع سبب روی‌آوردن فقها به روایاتی شده است که در خصوص نکاح و عبد وارد شده است. 
استفاده از روایات قبل باتوحه‌به موضوع آن‌ها که دربارة خریدوفروش بود. به‌سانی امکان‌پذیر بوده اما 
روایاتی که دربارة نکاح و عبد بیان می‌شوند نیازمند دلیلی برای تسری به دیگر عقودند؛ فقیهان. از دو شيوة 


۲ ابن‌ادریس السرائی» ۲۷۴/۲؛ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة ۰۱۵۸/۸ 

۷ شیخ. پیش از ادعای اجماع در النهاية قانل به صحت شده است (طوسی النهايت ۳۸۵). 

۸ طوسی. الخلاف: ۰۱۶۸/۳ 

.۳۶۸/۲۲ شهید اول غاية المراه ۳۷/۳؛ انصاری؛ المکاسب. ۳۴۶/۳؛ روحانی؛ فقه الصادق,‎ ٩ 

۰ مفید» المقنعة ۶۰۶؛ ابن‌حمزه. الوسیلة. ۲۴۹؛ علامه حلی» قواعد الاحکام» ۱۹/۲. 

۱ صاحب‌جواهر. جواهر الکلام» 4۲۸۰/۲۲ خوئی. مصباح الفقاهة ۴/۴؛ شهیدی تبریزی هداية الطالب. ۰۲۶۴/۲ 
۲ خمینی؛ تحریرات ۳۶۴/۶. 

۳ طباطبایی. ریاض المسائل» ۰۲۲۵/۸ 

6 ایوان کیفی. تبصوة الفقهاء ۰۳۴۰/۳ 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۲۵ 

۳۰ روایات نکاح 

صحت در این روایات مقید به الفت میان فصولی و اصیل شده است: 

آ. از امام محمدباقر(ع) دربارة مردی سوال می‌شود که مادرش بدون اطلاع اوء زنی را به ازدواجش در 
می‌آورد. معصوم می‌فرمایند: «هم می‌تواند اين ازدواج را قبول کند و هم می‌تواند آن را نپذیرد.»** 

این روایت ضعیف»" " حاوی چند خصوصیت است: اول» مادری بدون اجاز» زنی را به عقد فرزند 
خود در می‌آورد؛ دوم از واژة رحل برداشت می‌شود که پسر به سن بلوغ رسیده است؛ سوم؛ قبول و رد 
نکاح به پسر واگذار شده است؛ چهارم. این روایت به‌سبب وجود فردی به نام اسماعیل سهل دهقان که 
محهول است. روایتی شاذ و استنادنشدنی قلمداد می‌شود. ٩۲‏ 

بااین‌وحود. جمعی از فقیهان. شهرت و موافقت با اصل را دلیل استفاده از این روایت ذکر 
می‌کنند. "اما نکته مهم مغفول‌مانده در روایت» تقیید صحت نکاح فضولی به الفت میان فضولی و اصیل 
است؛ معصوم(ع) تنها در همین صورت. معاملة فضولی را تتفیذشدنی دانسته است. 

ب. محمدین‌حسن اشعری روایت می‌کند: یکی از پسرعموهای من به امام جواد(ع) نامه‌ای فرستاد که 
در آن این گونه بیان شده است: مردی, برادرزادة نابالغ خود را به ازدواج دیگری در می‌آورد. اما زمانی که این 
دختر بالغ می‌شود. به ازدواج تن نمی‌دهد؛ نظر شما دربارة این موضوع چیست؟ امام جواد به خط خود 
مرقوم فرمودند: «دختر» بر این ازدواج اکراه نمی‌شود و اختیار با خود اوست.»** 

از این روایت مجهول» در دو موضوع مختلف استفاده شده است: ۱۲. در ارتباط با عدم‌ولایت تام 
عمو و برادر راجع به صغیره است؛۲ ۲. در ارتباط با صحت نکاح فضولی. ۱۲۲ 

اطلاق در این روایت» همچون دیگر روایات صحت. حریانی ثابت انگاشته شده است. درحالیکه این 
روایت نیز همچون دیگر موارد. مقید به شخصیت خاص فصولی شده است. نقیید در این مورد. به‌صورت 
الفت میان فضولی و اصیل ظهور کرده که برخاسته از رابطةٍ نسبی این دوست. 


ج. راوی می‌گوید: از امام باقر(ع) دربارة پسر و دختر نابالغی سوّال کردم که سرپرستانش» این دو را به 


0 کلینی» الکافی» ۴۰۱/۵و ۴۰۲. 

7 مجلسی مراة العقول. ۰۱۴۲/۲۰ 

۷ نجاشی, رجال» ۲۹؛ مامقانی» تنقیح المقال» ۱۳۴/۲؛ آبی» کشف الرموز ۱۲۱/۲؛ حلی» ایضاح الفواند. ۲۸/۳ شهید ثانی» مسالک الافهام. ۰1۹۵/۷ 
۸ انصاری» موسوعة احکام الاطفال» ۵۴۶/۱؛ طباطبایی» ریاض المسائل» ۰۷۴/۱۱ 

.۳۹۴/۵ کلینی الکافی,‎ ٩ 

۰ مجلسی مراة العقول» ۰۱۳۰/۲۰ 

۱ شهید انی. مسالک الافهام. ۱۶۳/۷؛ فاضل هندی» کشف اللام. ۵۸/۷؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۱۳۰/۱۵؛ اشتهاردی» مدارک العروة ۰۱۲۹/۳۰ 
۲ نجفی, الاراء الفقهیه» ۲۰۲/۵؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة: نکاج» ۳۶۷/۱. 


1 نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


ازدواج هم درآورده‌اند. امام(ع) فرمودند: «نکاح صحیح است. البته هرکدام که به سن بلوغ برسد. اختیار 
فسخ آن را خواهد داشت.»۲۳ 

اگر ول شرعی باشد. دختر و پسر حق فسخ ازدواج را نخواهند داشت؛ ازاین‌رو به‌سبب حق فسخی 
که در روایت بدان اشاره شده است. فقهاء ولایت را در این مورد به ولایت عرفی تعبیر می‌کنند و وی عرفی 
را به خویشانی که ولایت شرعی ندارند» تعبیر می‌کنند؛* ۲ لذا ازدواحی که ولی عرفی شکل دهد ایجاد 
نهادی فصضولی است.*۲ 

فقیهان در این روایت» اطلاق را نسبت به شخصیت فضصولی» همچون دیگر روایات صحت جاری 
دانسته‌اند؛ درحالی که صحت عقد فضولی» مقید به الفت میان فضولی و اصیل شده است که نشئت‌گرفته از 
رابطة نسبی بین این دوست. 

خلاصهٌ سخن آنکه. صحت عمل فضولی در روایات نکاح همچون دیگر روایات؛ مقید به شخصیت 
فضولی و رابطة او با اصیل شده است؛ لذا مطلق‌دانستن این روایات و بی‌توجهی به تقبیدهایی که وارد شده 
است» تنهاء محقق را به ورطه باطل‌گویی خواهد کشاند. 

۲ روایت عبد 

روایاتی که تحت این عنوان قرار می‌گیرند» ناظر بر حالتی اسث که عبد بدون داشتن اذن اژ سید خود 
ازدواج می‌کند. عبد گرچه در جان و مال خویش تصرف کرده؛ اما بااین وجود» حق سید بر این موارد ثاببت 
بوده است؛ بنابراین» نفوذ اعمال او نیازمند احازة سید است. برای فهم دقیق» به بررسی روایتی می‌پردازیم: 
در این روایت» امام باقر(ع) در صحت ازدواج عبد بدون اذن سید خود می‌فرماید: «نافرمانی عبد. تنها 
نسبت به سید خود بوده و خداوند را نافرمانی نکرده است؛ لذا هر زمان سید احازه کند. نکاح عبد صحیح 
خواهد بود.»۲۹ 

آیت‌الله بروجردی و ایروانی درنهایت دقت و صحت به این نکته توجه داشته‌اند که روایت» تنها دلیل 
بر سلطنت غیرتام عبد بر نفس و مال خود. به‌سبب سلطنت مولایش است. به‌عبارت‌دیگر صحت. مقید به 


این حالت شده است؛ درنتیحه» این روایت فاقد اطلاق است و با فرضی که فضولی. احنبی محض است و 


۳ کلینی؛ الکافی, ۴۰۱/۵. 

6 صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۱۵۲/۱۵؛ حکیم» مصباح المنهاج ۵۱۱/۱۴؛ موسوی عاملی» نهاية المرام» ۸۴۱۸۳/۱؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة: 
البیع» ۲۶۰؛ خمینی» روح‌الله.» کتاب البیم» ۴۳۴. 

۰ موسوی عاملی؛ نهاية المرام» ۹۰/۱؛ طباطبایی» ریاض المسائل ۱۱۲/۱۱. 

۲ ابن‌بابویه الفقیه ۵۲۱/۳. 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۲۷ 


در اموال دیگری تصرف می‌کند. ارتباط ۲" ندارد.""" بنابراین» تلاش بعضی از فقها در اثبات ظهور روایت 
دربارة به ازدواح‌د رآوردن عبد دیگری» به‌هیچ‌وجه پذیرفته نییست و تنهاء تلاشی واهی برای اثبات اطلاق و 
فرار از تقیید است.* 

فقیهان برای تسری تصرف فضولی از باب نکاح و روایت عبد به دیگر عقود» دو شیوه را انتخاب کرده‌اند 
که به بیان آن‌ها می‌پردازيم. 

اولویت و الغای خصوصیت: عمل فضولی در عقد نکاح» درعین‌حال که معامله در آن بر بضع 
صورت می‌گیرد. صحیح دانسته می‌شود. بر همین اساس, در دیگر عقود که اهمیت کمتری نسبت به نکاح 
دارند. به‌طریق اولی صحیح خواهد و 

الغای خصوصیت. به‌معنای کشف خصوصیات و ادعای عدم‌نقش آن‌ها در حکم است. هر الغایی 
نیازمند دلیلی خاصء همچون عدم‌وجود خصوصیت در دیگر روایاتی است که موضوعاتی یکسان را بیان 
می‌کنند؛ لذا دلایل فقیهان بر الغای خصوصیت. هدف و چگونگی عمل ایشان, نیازمند بررسی است: 

فقیهان در اینجا از الغای خصوصیت. دو قصد دارند: اول» تسری تصرف فضولی از نکاح و روایت عبد 
به دیگر عقود؛"" دوم. الغای خصوصیاتی که به‌عنوان قید صحت در عقود فضولی بیان می‌شوند. ماحصل 
این الغاء حاری‌دانستن اطلاق در عقود فضولی خواهد بود. ۲۲ 

توجه به خصوصیاتی که در روایات به‌عنوان قیدهای صحت فضولی بیان می‌شوند. پشتیبانی قوی برای 
صحت الغای اول و دلیلی محکم برای بطلان الغای دوم است. تفاوتی وحود ندارد که روایت فصضولی» در 
باب نکاح باشد یا در خصوص عبد یا در دیگر عقود. در تمام این روایات» شخصیت فضولی به‌عنوان قید 
صحت در عقود فضولی بیان می‌شود. همین وجه مشترک را می‌توان به‌عنوان دلیل قوی بر عدم‌موضوعیت 
عقدی خاص و الغای عناوین در عقود فضولی دانست. از طرف دیگر» وحود قیدها در تمامی روایات 
صحت. دلیل قوی بر این مطلب اند که الغای خصوصیت برای اجرای اطلاق صحیح نخواهد بود. به‌عبارتِ 
دیگر» الغای خصوصیت. تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که یقین به عدم‌دخالت خصوصیت وحود داشته 
۷ در مقابل. آرایی وحود دارد که قید را عبد می‌داند و امکان فضولی بر اساس روایت را محصور در دیگر افعال عبد می‌دانند (طباطبایی قمی. مبانی منهاج» 
۹ 
۸ بروحردی الرسائل الفقهیه ۳۴۸/۱؛ ایروانی» دروس تمهيديت ۳۱/۲. 
۹ میلانی» کتاب البیم» ۰۲۹۰/۳ 
۰ میلانی» کتاب البیم» ۲۹۱/۳؛ طباطبایی. ریاض المسائل» ۱۰۴/۱۱؛ بروجردی» کتاب الاجارته ۵۲؛ خونی موسوعة لاسام الضونی. ۱۷/۳۳؛ طباطبایی 
قمی. دراساتنا؛ ۸۱/۴؛ مکارم شیرازی» کتاب النکاح» ۶۲/۲؛ بحرالعلوم, بلغة الفقیه ۲۰۹/۲. 


۱ خمینی» روحالله. کتاب البیع» ۳ بروحردی» کتاب الاحارة ۵۲. 
۲ کاظمی, مقابس الاوار» ۰۱۳۳ 


۸ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
باشد. ۳" زمانی که صحت تصرفات فضولی در دسته‌ای از عقود مقید به الفت میان اصیل و فضولی شده 
است» در دسته‌ای مقید به صورتی شده است که فصولی ازسوی اصیل امین شده اما از محدودة اختیارات 
خود تعدی کرده است» در دسته‌ای» مقید به وحود کالا نزد فضولی و آگاهی وی از قصد فروش مالک شده 
است و در دسته‌ای. مقید به انعقاد معامله ازسوی مالک شده که نیازمند احازة دیگری است. با این شرایط 
که صحت عقد فضولی مقید به این قیدها شده است و هیچ روایتی به‌صورت مطلق» فضولی را صحیح 
نمی‌داند. چگونه الغای خصوصیت ممکن خواهد بود؟ و چگونه فقیهی می‌تواند خصوصیت تصرف در 
اموال خود را الغا کند؟ *" و فقیهی دیگر. رابطه‌ای نسبی میان ول عرفی با فضولی را با استناد به عرف» 
بی‌اساس قلمداد کند؟۲۹ 

شاید توحه به همین نکات بوده که حمعی از فقهای معاصر را بر آن داشته است که صحت تصرف 
فضولی را محصور در معاملاتی بدانند که فضولی» منحصر در ولی‌های عرفی» خویشان و یکی‌بودن عاقد و 
معقودله اس ۲ 

عرف: خصوصیاتی که از آن‌ها به‌عنوان قیدها عقود فضولی یاد کردیم. انحصار در روایات ندارند؛ بلکه 
سيرة عقلا و عرف نیز عمل فضولی را تنها زمانی صحیح می‌دانند که فضولی با اصیل الفت داشته باشد یا 
ازسوی اصیلی امین در کاری شده است اما از حدود اختباری خود تحاوز می‌کند يا تصرف در اموال خود 
را نیازمند اجازة دیگری يافته باشد. ۲۲ 

همسو با عرف سيرة عقلا و روایات» حفظ نظام و منافع اشخاص نیز موید دیدگاهتقیید فضولی خواهد 
بود. فروش ازسوی فرد نامرتبط با اصیل» سبب تشویش در نظام معاملات و زندگی مسلمانان است. 
درحال ی که این حالت در موارد خاص, به‌سبب ندرت ایشان و ندرت معامله ازسوی ایشان» تشویشی را 
متوجه جامع نخواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر در ذوران میان مصلحت سود اصیل و مفسدة تشویش جامعه؛ 


فروش مال توسط غیر مرجوح و توسط فضولی مرتبط با اصیل راجح خواهد بود. 


۳ بروحردی» کتاب الاحارة ۵۵. 

۶6 نائینی» منية الطالب, ۰۲۱۵/۱ 

۵ خمینی؛ روحالله. کتاب البیم» ۱۶۸/۲؛ روحانی؛ فقه الصادق» ۲۳۹/۳۱. 

بروجردی» الرسائل الفقهية ۳۴۷/۱؛ سبحانی تبریزی؛ رسائل فقهیه ۳۹۸/۴؛ خمینی. مصطفی کتاب البیم» ۱۲۰/۲؛ یزدی» حاشية المکاسپ, ۰۱۳۶/۱ 
۷ مبحانی تبریزی» رسائل فقهیه ۴۳۶/۴ ؛خمینی. مصطفی کتاب البیم» ۱۲۰/۲؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة: الییم» ۲۷۰. 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۲۹ 


خاصی شده است که نقش فضولی را ایفا می‌کنند. معاملاتی که ازسوی شخصی به غیر از این افراد انجام 
شود به گواه روایات» محکوم به بطلان خواهد بود؛ این افراد عبارت‌اند از: آ. شخصی که با اصیل الفت 
شخصی که اصیل او را امین خود دانسته و وظایفی را به وی محول کرده است. اما او پا از محدودة 
اختیارات خود فراتر نهاده و در امور اصیل. فضولی‌وار عمل کرده است؛ ج. شخصی که اموالی از اصیل» 
نزد وی وحود دارد و از قصد اصیل مبنی‌بر فروش آن آگاه است؛ د. شخصی که در اموال خود تصرف 
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۰] ۲۵2۱5۱۱۵۲260 ۲ 

بناج ۰ ۵-۷۵۲ چاه واگ 7 ۵۳9۵ ام .طانلع1 تمه صواز صحععظ بت 
۰ .21-15127117 تمه له معتوعه 1۷۲۲ 

بصنام) .920ا0* اه 0قطصفم هه 21۵۸20 ٩2020‏ .0مصصصمو۱۷ مود مرحعبک رتلوه. نظ 
۰ .1۷۲21221201 

-۵1 ز اک ماه ماه ام صحعع! حطذ محطاطم. , هانطن-اه کنطوهک1 نظ 


داورپناه و دیگران؛ شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی /۳۳ 

,4 1-2۸20 هانطان-اه تمه ممتومه ۲۵ :لدزد( .اور 

۰ 71 -120مصع ۱۷۲۵ بقل طم2عر1 طانهسه ۱ 24ط2تصتل قتطه2 رمتعطتا رقط2تصت۸ 
۰ اه ,7 0۵۰ 21 1-۲۷1 نان ۲2۲۰ 0۵ 

21 م21 حعاعوه ۱۲۲ :یام .۵ 0 ۵۵۵ .ناوت ۷ صهاز صحعها ,۲۱11 طقمصعالخ 
۰ 51277111[ 

1-۳327))۸6(۰ ۸ نام .. 4مولاه ص100 نامع ۷ مطاً مععع۳ بتلان! طمصعاه 
۰ ,۸۱۷۷/۵۱ 0-7 

-01 ۷۵2۱6( 4ه امرد «عراص-اه هه 10۳۲ ,۷50 حطاً صهعهظ ردان طحصصرعالخ۸ 
0۰ ۸۱۷۱۷۵۱ -0050 .(رفه)0نق فص زطم‌ نوم ۷۲ .۱۵۱ 

نات نام ۵-۵۲۵ ۵-1۷۵ .تحص 0و۱ مها هه رتتعوصضر 
٩۷۷/2,‏ 201 جر مه امه صعقلعسساظ تصقطجل زرطم‌تتمسک بقل طفتطتاط ۲22 
1-۰ 

له یم ۵-۵۵ ۷۵ 210۵24 ماد 0مصصصصیهول] ۱۷ مها مات رفظ 
-۵ ۱۱-۱۷۲۱۵0 )مهد تاه طمیسی (1ه تاه عمطاتمهص] نط تصعلم -اه تفه با 
۰ .22 -21 طعمقصهماه یحومشاه صعج ماه روط 

ود ۱۷۲2۱۱۵2-1 تنایخ هس له ۸۵۱۱/۵۸ ۵۶ تاعی/۱ جاح )۵۱0۲2 رتقفحضظ 
۰ ر(وظ) واه ام خر 

۰ م1112 و1 تام ۰" جوط-۵ ۸۵۵-۱ ۸۵۲۰ موه ,کنخ 

خصحتدع [. .وتیه-ه 1عحاعارط 12۵1 موه هد مهوت رحصتتانا له تطوظ 
۰ ( )21-9010 ۱۷۲2120 

خمصتام) ,6۳۵ 621-11۳۳۵ ۱20 زر ۳۷۵0۳۵-]۵ 9 ۵06 .4حصوله صطاا گحاوتا ۷ ,تصق‌تط‌ظ 
1 21-15127117 تمه له معتوعه 1۷۲۲ 

,4 202 نام مبجوای ۵1-۳ 1 ۵-۵960 .حوتاظط رتلتازتاتناظ 

,۹26171 نصقطع[ .۵و۲۷۵-]۵1 ۷۵ چاجهتای-اه ما ۵-۵۵ هک رفظ ,1ترتتباظ 
7-2394 

تا .ی 4( سم حه ناه ایآ صحعه۲ صهاا محصحصهوای]۱۷ ,0۲صنا۲ ات۳۲2 
۰ 21-1512۳711 تمه له معتعوه 1۷۲۲ 

خصحتده ]1 ۵-۵۳۵۰ وا کز ۵-1100 مک .طق۸(۱ ۵90 ها ۱۱۵020 ,۲002 ات۳2 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 


1۷۲۱۵۱۲۲۵22۱7۷7۲ ۰ 

2 رحطباطال زا-طلعهلهک ,۸/۵/۵۶ -عمرر رکصقیی ما ۳۵211 

۰ .۲201020 تصصنام) .۵-۳6۵ ۸۷۵۸ مصتعج]۱۷ بح(۲2 

نصنام) .10 0-۵604 رد۱۸ مراک کز ۱0 #سجه۳ 121 .صحعجظ حطاة 0محصحصحط ان 
۰ .۰111720 9۳12[ 

-۵1 1 ۱۵56 جرا عاا »۵-۲ ۱ ۲۷۵5۵ 17 .صححدظ وا 0محصحصهوان ]۱۷ ,تلتصم؛ بح 
۰ ۸۱۰۷۵۱ مق .(که)) ده لخ تمصم) به زورک 

۵ :تام .۵-۵7 آز2۷ 72 اهازعی۵-۲۷ .۸ صطاا 0محصجهجا۷ مطتعحصهاظ ما[ 
۰ .4 زه (-۵1 تفه ماه مهوت -اه طقاله دوخ 

خصتام) ‏ ۵-۵ م۲۵۳0 ۲۵۸ ۸۵7 (۶2 له حطد 0مصصحصهوی] بطوهسد20ظ ما[ 
۰ ۱۳۱۱۷۱۷۱۵۱۱ معط .تصقاوا-اه تطوحا-21 مونوعه ۷۲۲[ 

-21 .5.۱ .]۳6 ۱۱ ۸۱۱۱۵۵ ۵-۱۵0 ۵-۷۹۲۵۵ :20حصصصهجآه ]۱۷ از 0محصواه رلوطصه۳۲ ما[ 
10۰ .1152120 

:۰ ۵1-۳016۷۷۲۰ ۱-۵۱۳۲۲ 6۷۲ -۵1 ۱۲ ۵۱-۵۳۵ .20حصجاه صهاز 20صصحصهوات ۷ و1 ما 
۰ ۲۱۳۱۱۷۱۱۲۷۱۵۱۱ توق .تصقاوا-اه تطمحا21 مونوعه ۷۲۲[ 

۰ ۵1-6 ج1۷/۵-]۵ قله" ۵1-5110]211 اوه م10۳7 مر تووظ رتصع 11۵۳ 
۰ 12۱۱۷۱۷۱۱۲ 020-1 21-۳10 مفتععع ۱۷۲۵ تنم 

-2 ۷۵ ]2۱۵00 طحصحجمصا تصوتطه] .مسصل -۵ ۱۷۵۵۵۱ طقصوظ تلم رتلتقطتطو] 
۰ 21-1720 تون 2 تاه مت باه 

خصام) .8و0و۵ منجطه1 صتطمطلاه هه صط تمع1 0مصصعجان۳ بتلونکا مع۳[ 
۰ .21-1512۳701 1۲ 2-12 صدزه]۷( 

۰ .(۵6)) 21-1327 ۸ بصصیام) .شاه عن2وه/۸ 11 *قصوع مطاز طدللم 0عع رتصنره1 

8 ۵5/۲2۵ .7۲و۷۵ 2021 2و هلماوت۱۲ هو معط[ 4مصصمطت رقطق‌هطل۴ 
و118 کصع۱۷20 صناصعم ۷2 طهتتصعا ‏ طهت .بقل ت۲2 زطهلمصه با کدنع۱۲ 
-25 ,2017/1395 ۷/1/6۲ 20 صحصتتاحات 5 .120 .وا ۱۷۵۵۵۲ ۷۵ ال ابا -۱۵ ۱۱۵۱۱ 
.34 

-له عقمم " وطا معنوعد ۱۵ نهیم .۲ لاه ماه اه میم .حصتمجملج قاط بط 


۰ .۲ 21-16 صقصز 
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مصتتقطقط توق هون بصنام) موه ۵-۳ 1۱/۶۵۵۱ صتععی‌اج نامه ب1 تاطک 
1393960417۰ 

اطع ۷۵ صتجصع]. زحطموتوعه ۱۷۲۵ تصحطه]. .۰ حوطآه کر .عون بتطوجصناطل( 
6۰ ,۲ «مصنط1 صقصا نوی 

همم تطمدل ۷۵ حصتجمد ] توطمونمیه ۱۲۵ .1 .ابجت-آه کر 700۳۲۲۵ .جلماون ,تصوحصنط 
۰ ۸۱۱۷۷۵۱۲ 201 ۵۲۰ مصصیاطک حیحص ز 

خصحطام 1 .0۵2011 صهفهاظ محصصموای۷ مومت ۰ تروظ-آه ۵۵-۲ طقاله وت بتصومصنطل( 
۰ ,۱۲« م1 معا تیم تاودا ۷۵ صتمصه ] تطموتومه ۲۵ 

1-تطعع ۷۵ صاجصه 1 زرطعتووه ۱۷۲۲ تصمیطه]. .۰ چاه -۳/2۵ طقاله طتنک بتطوحمصصتاطل( 
1۰ ۸۱۷۵۱ توق .تمرحصنط صقصا تهج 

خصحتده [ .۰ ۵-۳۷۵۲ چاه فاص کل ۵-۷۵ 2 .20اه رتتقعصهت« ناک 
٩2010 ۰‏ 

٩.8, ۰‏ تام .۵0-۷ ۵4 مرا 0اه محعتل-ه ,20صصصمون] ۱۷ رهعمع تال 
٩۷۳/2,‏ 01) اتمه تون تام ۵-۵ .جانان ۷۵ ح. مهو رتطتلینکز 
7-2-429۰ 

1 ۷2 هتجونطک تمقطال تمعن ۷۵ تمومه. .۱۷22 طقل1 2 ر سنا" نز 
وصفاوت1ع10 تمتامتظ تج تمتطیاه] زر 1 زا۱۷۲۵ 02 ۲۱21۲ رطهلممصق ۷ بو تعتتهدکز 
229-۰ ,2016/1396 ۱/16۵۲ ,9 نان یو ۱۷/۵۵۱۵ ۱۱۵۵۲۱ ز-عز ۳ 

۴۲ ۲ ۵-۵۱0۲ ۷۵/۵۵0 .12۵1 20حصصصهجلت] ۱۷ هد عتهعظ. معط رتوناژه]1۷ 
,هرهاط تطامم 21-۷2 طقاله دوگ م۲ تسصنا توحطممعطاطاهانک شاه طتباقجان1 
1996۱1406 

۳ ۹/۱۵۲۱ ۲ 105101 -۵1 ۵1 ۷۵۳ 1۵0۲۰ 0حصصصحطه۱ صحاز تتوعظ 0مصصوطن رتونازه]۱۷ 
1۳۱۱۱۷۱۷۱۱ وق هب ررتصهاورتاه حاتااییگکاه بج1۱۲ تصحتطه ]۰ .1۸1ع1۵-]۵ ار 
۵1-۷0۰ :6۵-۳۵ ۵-1۳۵ 2۱ رز امموه ۵۳ ۸۱۱۷۷۵۲ ول ٩1271,‏ حصتتق۱۷]21 
0۰ (۸8) و1 اه صطاز کل صقصااه تطعهاه ت1۲ تنم 

۲ صصقصص زطوین۱20 ناموت۵ ۸۵ وعلظ ر271حتدگ ق۷۲2۱( 
۰ (۸) نع[ ما۸ موز 

-0) .(عه)۲ا۸ صقص زطمو ۱۷2 تام ۵-۱۷۱۱۵۵۲۰ کر توعاط ر121ط۹ حصتنق۱۷]21 
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۸۱۲۱۷۵۱, ۰ 

5.10 ,5.1 .۵1-۳32 ۱۸۰۱ ۲ ۵1-۵61 70۳707۱ .۸۱۱2 ۸۵۵ رتصعمعصع]۱۷ 

اه زد تنم .اقسفآه مهن طدالم 0ط۸؟ مود مففها! فمفصصمجان۱۷ رتمعممصعا 
۰ ۸۱7۱۷۵۱ 20-3 .172 21-1912۳011 ب قصلمطنز 

2۵۰ 4 21-۳120 2مان۱۷]2 تصنام ۰ توفط-۵ -۶۸۵۵ ۲۱۵۵۲۰ موی رتصع۱۷۲1 
7-249۰ 

له موتوعه ۱۷۲۵ تام .21 عم .صهفظ 0محصصصموات۷ صحا حصتوعم-ل2 ناخ رتصنم) -۱۷۲1۳2۵ 
۰ .21-15121017 وه لا 

له واه معتوعه ۱۷۲۵ تناما .ها ۵-2 .20صصحصفوای] ۱۷ مهد 0محصصموات ۷‏ رل۱۷]۵/۲ 
۰ 5127711[ 

0تاطامه ۳۱2۲ زحطحلممصع ۷ تمتاما 12 ۳۷۸ .۱۷۲۵۵2 92۱0 رصن متممهطات ۷( 
23-۰ ,2016/1394 ۲۲۲010156 ,69 ۱0۰ و18 -طتتان وگ ۷۲2۵۲۰10۳998 زط 

له )جمهیز ۱11 تصملم اج مملنهله تم .ما2 رم تله صوحعفط بکنجه‌امه ۱‏ 
۰ 15121117۷۰ 

7 0۳۱00-]۵1 ۵ 100 ۵۱-۳۵ ۸۱/۵۲۵ .0حصصصجطه۱ صجاز قصصطاه ,تاصاج0ته فع0هوت]۱۷ 
پل۸۳۵ معط ,تصقاوا-له ودره تفع ۱۷۵ نصیام) ,شاه 2زا 52۵۲ 
1۱303 

۰ ۵ سل ۷۱۱۵۱ ۵1-۸۳۲5 [12 .204حصحصهجای۱۷۲ صها 0محصصصهجا۱ ,220101 ۱۷۲۵۲۲248 
21-۳101 ر1۲2 تانتژهظ 

۵۳ 6۱۵۲۱۱ کر همم ۸ حطا عمجت( بنهمه آسموت] 
۰ .51211]-۵1 موه معتععه ۱۷۲۲ :یام .عاعت-آ۵ ۱ 9۵۲۵ 

-2 نصحطه[ .وازع۵ ۵-۱۵۱ م<حاحقظ از طا-آه مرا .جع 0عصصوطن۷ رتطد ۱۱2 
53 20172۰ صهجن ]21-17 ۱۷۲21202 

۱۱ ۱ 

خصنام) . ۲واک-اه رم ۵ زا دز ۳2 .۸ صطا هعصطم ,تطعةز۱2 
۰ ,۸۱۷۱۸۷۵۱ 2 .1صقاوا-1ه تطوح]21 مونععه 1۷۲۲ 

27))۵6(۰ 13ج ۸1 :اسصتهظ .از #عه۵-۲۷ ۱۸۰۹/۵۵۲۵ .122 0ححصحصهجان]۷( مهد صیوحعن! رکیعآ 
13-9-4۰ 
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خا) ,۳۵۱ ۵-۳ ۷۷۵ قآ ۵1-۳ ۲/۵ ۸۵ 7 ۵۱-۵۵۱ ۲۵۱۱۵۲۲ .11*طو1 تلخه رته0۵22 
.21-1517017 تطوح ]21 موزوعه ۷۲۲[ 

۰ ۱۷۲۵027۲ موم بقل انا زحطوامصع باه ۷۷ طم2ر1 علفصصهته رعتم‌طف۴! 
71-۰ ,1998/1376 میاه صرح عصترو؟ 5-0 .0۵ .0 وتاو رگ دعر 

ععقل تاحضنظ ‏ موه نهیم ,لصا طعالم هه رفن صعات. ت8ع ‏ ره 
5-6۰ ,2020/1398 ,71 0ظ ,24 ز-طلیتن .طت۱2 تصقطک متامبظ ۷۵ طفن راهتاطقوت ۱۷ 
م4 صقصصا زطمون۱20 طعاتکتاه تون تام .(صف)و۵-822 ۳۶ .9201 رتمقطتت۳۴ 
)۸٩( ۰‏ 

بنازنع ‏ توق 4اه توص نصا ععقیه 1-۳ ۸۷۱۳۵ 2010 تحت 
7-249۰ 

-۵1 5۱۱۵۲۵ ۱۱۵۲ ۲ 2 آمک-ه سول تتووظ صحاا مود مصصح‌طا .تتطع ۳ج[ مانطعه 
۰ مصنا ۲۱2 مق 1صحتم له طاقت له رجا ون تانتهظ اور 

۰ .01۱ توان ۱۷۲ نا ۵-۲ مسا ۵-۷ ۳۱91 .24حصصصصفطت ۷۱ یعمج 
,۵-۳4 ۷۵۵ ۵ ۲ ۵۱۳۷۵۵۵ هن ۱۷۵0۰ از مات ربلد« 0تطقه 
,۸۱۷۷/۵۱ 20-1 .1صةاو]-21 تفه له معتععه ۱۷۲۵ تنم 

۵-0۰ ۱ 5۵8 10۳۷917 ۱۱4 ۵1-4۱0۱ :۱۷/۵۹۵۲ ۵۲۲۰ صطاز صحا-ل2 ص22 رتصقط 1 0تطقده 
۰( ۵1-19120177 ترچ 21-۷12 معتععع ۱۷۲۵ تنم 

:4 ۱ ۵1-۵ 48۳8۲ 18 ۵1-7619 06۵ ط)۳2 ۷۲ رتمتتطاه 1 0۲تطقط 
5۰ ,۸۱۷۱۷۵۱ 20-1 20 ۲12 زطتصقط‌امق 

۰ ق2۳21 ۷۲۵ 1 ۷2۵2 تیم تاتاطه ۳ 12۷۵۷۲۰ 4 رصهعفاظ رتتام‌اتلمصطقطه 
182-0۰ ,2022/1400 انا و3 0۵۰ ,12 ۳۵۰۱۷۲۰ 217 76 زد امن رآوی ۲ 

0۰ .۱۱۲۲ |۲221 ظ تصحتطه ] .11 -آه امجاوامبط جک 20صصصمط]۱۷ رمق 
2010)۸6(۰ صقصا زرطموتوعه ۱۲۵ تام موز ۶ عم .12۲ 12 ,120۳۲21 تمقجامانه 
7-229۰ 

۰ صهاهم . تام 0-0 ۸۸۵۵ ۷/۵۵۵۲ ۲201 تام 1وطام202 ]1 
7-2142 

:2 ۰ .۵1-۳۷۱۵۰۵-06 ۱۷۶۶۵ .10 92 . 20صصصصهطان؟ ۱ یلق و2022[ 
0۰ ,172 21-15170117 1020212 -21 21-۳1110021 موزوعه 1۷۲۲ 
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,۵0 خحصنام) ...۵-1011 ۵1-۳ ۵ ۳۵۹۵۱۵۵۵( ,12۵01 رتصطنام . 202021۷1[ 
1990/1400 

1 ۵ نام ,۵-۵6 ماع نج( ما۷ رکل۷22 0291م202 [ 
۰ 1۱۱۱۱۷۲۱۱۴۵ 02 

1۰ ۵1-0 0 260 10۳ ۱۱۲ ۸۵۹۵ /۱۵۵ .20صصصحطن]۱ اد کل م2022[ 
۰ ,۸۱۲۷۷۵۱ مق .0۸ دلج ل۸ تصتام) 

تاه .۵1-۳۵۵4 مسا اوه م۸۵ ۲ ۷۵۵ .صحعهاظ صطاز محصصصصهجات رتعتةا 1" 
0۰ .۸:20 -21 21-20 2۲[ 

له ناتیاه جع۱۲ صوتطه ...)وه 7۵07 .صهفه ۲‏ صهاز. قصصصهولن۷ . رتفت [ 
۰ مرا قطقطن 20-1 ۷۵۰ تاو[ 


